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  نقش محبت در زندگي اخلاقي از منظر حكمت متعاليه
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  چكيده
از ديدگاه ملاصدرا اساس اخلاق در حيات آدمي، محبت است و محبت حقيقي، محبت به خداوند اسـت كـه   

رسـد كـه   اي مـي اگر كسي حقيقتاً به خداوند عشق ورزد، به مرتبـه . از محبت خداوند به آدمي استاي جلوه
شـوند و آنگـاه در اخـلاقِ فـردي،     هاي مختلف خداوند هستند ـ محبوب او واقع مي تمامي آدميان ـ كه جلوه 

ملاصـدرا بـا تقسـيم     .ردبرخورد خواهد ك» محبوب«تدبير منزل و زندگي اجتماعي با خود و ديگران به مثابة 
كند كه هر محبتي نوعي عبوديت است، از اين رو اگـر  محبت آدمي به محبت نفساني و محبت الهي بيان مي

آدمي محبت نفساني به چيزي داشته باشد ـ خواه بتي كه از سنگ و چوب تراشيده شده باشد و خواه امـوال   
ود؛ زيرا محبت نفساني توجـه بـه غيـرِ خـدا و عبـادت      شهاي دنيوي باشد ـ شرك محسوب مي و اولاد و مقام

نيز ناميد، محبتـي اسـت كـه ملائـم بـا      » محبت معرفت و حكمت«توان آن را اما محبت الهي كه مي. اوست
گيرد، گرچه در ظاهر، محبت به امور دنيوي باشـد؛ زيـرا   شهوات نفساني نيست و حقيقتاً به خداوند تعلّق مي

شـود، معرفـت بـه    آنچه سبب محبت خداوند در دل آدمي مـي . دانديز را جلوة خدا ميمؤمنِ حقيقي همه چ
خداوند زيباست و از آنجا كه عـالمَ آيينـة   » إنّ اللّه جميل يحب الجمال«كمال و زيبايي اوست و بنابر حديث 

شود؛ مي دا افزونآدمي با نظر در عالم و تفكر در آن محبتش به خ. حق است، عالمَ نيز در نهايت زيبايي است
شود كه قلبِ او پيراسته از زيرا ويژگي زيبايي، ايجاد ابتهاج است و اين نوع ابتهاج فقط براي كسي حاصل مي

اين مقـام در بـينِ كائنـات مخـتصِ آدميـان      . نائل آمده است» مقام محبت«كدورتها باشد؛ چنين شخصي به 
  .كندز موجودات ديگر متمايز ميهايي است كه او را ااست؛ زيرا آدمي داراي ويژگي

  هاي آدميزندگي اخلاقي، اساس اخلاق، محبت، معرفت، ويژگي: هاكليد واژه
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  مقدمه

از نظر متفكران مسلمان، آدمي براي رسيدن به كمال آفريده شده است؛ اما در اينكه كمالِ آدمـي چيسـت و   
معمولاً كمالِ غايي را رسيدن به بهشـت بـه    كلمانمت. توان بدان نايل شد، اختلاف نظر وجود داردچگونه مي

دانند كـه  سينا، آن را اتصال به عقل فعال ميدانند؛ فيلسوفاني مانند فارابي و ابنواسطة پيروي از شريعت مي
امـا  . )140: 2، 1953سـينا،  ؛ ابـن 183: 1386فـارابي،  ( با تكميل حكمت نظري و حكمت عملي ميسر است

گويند كه نتيجة آن، رسيدن به حق تعالي اسـت و كمـال آدمـي ـ از     ر و سلوك سخن ميصوفيان غالباً از سي
  .نظر ايشان ـ غير از اين نيست

ملاصدرا، بنيانگذار حكمت متعاليه، كوشيد برهان فلسفي و عرفان را با يكديگر جمع كـرده و آن را بـا قـرآن    
علاوه بـر تعقـل فلسـفي، بـر      داند،مي »ندن انسابه كمال رسي«وي كه غايت فلسفه را . هماهنگ نشان دهد

اي كه به نور كشف و يقين آراسته نباشد، قادر بـه درك  فلسفه زيرا .ورزدعامل تهذيب نفس، بسيار تأكيد مي
ملاصدرا در كتـاب  . شودحقيقت نخواهد بود، و اين نور تنها از طريق تهذيب نفس و سير و سلوك حاصل مي

-اي سير و سلوك، و رسيدن بـه حـق مـي   ت نظري را ايجاد شوق در انسان برحكم تنها فايدةايقاظ النائمين 

هاي كتب معقول و منقـول  داند؛ زيرا كمال انسان، رسيدن به سعادت است و سعادت با اكتفا كردن به نوشته
  ).59: تابيملاصدرا، : نك( حاصل شدني نيست

الحكمة المتعاليـة  ترين كتاب فلسفي خود را ملاصدرا فيلسوفي بود كه آنچنان به عرفان علاقه داشت كه مهم
اين نامگذاري و آنچه كه وي در جاي جاي مباحث عقلي در مورد تهـذيب  . نام نهاد في الاسفار الاربعة العقلية

 .تواند دليلي بر اهميت اخلاقِ عرفـاني نـزد ملاصـدرا باشـد    نفس و سير و سلوك عرفاني آورده است، خود مي
انگيـزد و در هـر چهـار    محبت است كه سالك را به سير و سلوك برمي. اخلاقِ عرفاني مبتني بر محبت است

در سـير از  . در سير از خلق به حق، محبت در تمامِ مسير، توشـة سـالك اسـت   . مرحلة آن همراه سالك است
ت بـه     در سير . كندهاي حق، محبت را در سالك تقويت ميحق به حق، ديدنِ زيبايي از حق بـه خلـق، محبـ

شود كه تمامي مخلوقات را زيبـا ببينـد و سـالك در چهـارمين سـيرِ      هاي حق در دلِ سالك موجب ميجلوه
  .كندخود؛ يعني سير از خلق به خلق با حق، زندگي اجتماعي را بر اساس محبت تنظيم مي

ت را در زنـدگي    در حكمت متعاليـه، نقـشِ  » اخلاق«اي به كوشد با اشارهپژوهش حاضر مي بـر اسـاسِ   محبـ
  .از ديدگاه ملاصدرا بررسي و تحليل كند اخلاق

  اخلاق در حكمت متعاليه. 1
» تعريف به وسـيلة بيـانِ غايـت   «توان آن را آورده است و مي» حكمت«هايي كه ملاصدرا براي يكي از تعريف

. )129: 58، 1403مجلسي، ( »ق االلهتخََلّقوا بأخلا«: روايت شده است) ص(دانست، حديثي است كه از پيامبر 
-داند كه فيلسوفان الهي آن را در تعريف فلسفه بيان كردهمي» تشبه به إله«ملاصدرا اين تعريف را به معناي 

ت    ). 22: 1، 1981ملاصدرا، (اند  از نظر وي خداوند احاطه به همة معلومات دارد و نيز به همـة كائنـات محبـ
به اخلاقِ الهي آراسته شدن يا به خداوند شباهت يـافتن بـه   . ثارِ خود او نيستنددارد؛ كائناتي كه چيزي جز آ

رب أرنـا الأشـياء   « :فرمود) ص(معناي اين است كه آدمي در بعد نظري بر هستي احاطه يابد، چنانكه پيامبر 
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اشتنِ خداوند و ها توفيق يابد، كه نتيجة آن، دوست دو در بعد عملي به كسبِ فضيلت) 21: همان(» كما هي
  .هاي اوستتمامي جلوه

كه مجرد ذوق و كشف نيـز در ايـن   آراسته شدن به اخلاقِ الهي با فلسفة محض قابل حصول نيست؛ همچنان
هايي كه از امـور عقلـيِ   صورت«زيرا فيلسوف با تعقلِ محض و آراسته كردنِ نفس خود به . 1امر، كافي نيست

هاي هستي دسـت  تواند به ادراك واقعيت، حداكثر مي)295: 4، ج1366ملاصدرا، (» كنندخالص حكايت مي
-يابد و عارف با ذوق و كشف ـ اگر حقيقي باشد و نه وهمي ـ تنها به قدرِ وسعِ خود طعمي را از حقيقت مـي   

اما در حكمت متعاليه علاوه بر تعقل و برهان، شهود و وجدان نيز نقشـي اساسـي دارد و تنهـا بـا ايـن      . چشد
  .توان حقيقتاً به اخلاق الهي آراسته شدروش مي

داراي سـه  ) ص(بـه بـاورِ ملاصـدرا پيـامبر     . الگوي آدميان براي كسبِ اخلاقِ الهـي اسـت  ) ص(پيامبر اسلام 
  :تواند به اخلاق الهي دست يابدويژگي بود كه اگر كسي آنها را در خود تقويت كند مي

  صفاي نفس. 1-1
دانستند كه بنابر حكمتي اكثرِ عارفان نفس ناطقه يا روح را جوهري مجرد ميحكماي پيش از ملاصدرا و نيز 

هاي عـالمَِ مـادي   الهي به بدنِ مادي كه از عالمَِ ظلمت و حجاب است، تعلّق گرفته و به واسطة آن، به كدورت
يـا  هـايي كـه در حكمـت عملـي     ايشان با توصـيه . آلوده شده و صفايِ حقيقت خويش را فراموش كرده است

كوشيدند آدميـان را تشـويق كننـد تـا خـود را از قفـسِ تـن        دادند، ميعرفان عملي و سير و سلوك ارائه مي
امـا ملاصـدرا بـا اثبـات حركـت جـوهري و بيـانِ حـدوث         . ها پاك سازندرهانيده و جانِ خويش را از آلودگي

از نظـر وي  . دانـد جوهري نفس مـي ترين اشكالِ فيلسوفان پيشين را عدمِ شناخت تحول جسمانيِ نفس، مهم
آنچه كه آدمي را از ديگر كائنات ممتاز كرده است ـ چنانكه بيـان خواهـد شـد ـ ضـعف وجـودي او در آغـاز         

  .خلقت است؛ ضعفي كه بدونِ آن، رسيدن به كمال و تخلّق به اخلاق الهي امكان پذير نبود
ست؛ اما قوة اين را دارد كـه از مـاده، صـافي    نفسِ آدمي گرچه بر مبناي حركت جوهري از ماده حادث شده ا

ا  «كـه بنـا بـر آيـة كريمـة      » كـوثر «) 474: 1363ملاصـدرا،  : نـك (به باورِ ملاصدرا . گشته و به معراج رود إِنَّـ
عطا كرد، صفاي نفس بود؛ رحمتي خاص كه هر كسي به ) ص(خداوند به پيامبر ) 1/ كوثر(» أعَطَيناك الكْوَثَرَ

  .تواند در معرضِ آن واقع شودميقدر كوششِ خود 
  كمالِ قوة نظري. 2-1

: در فلسفة مشايي كه حكمت به دو قسمِ نظري و عملي تقسيم شده است، نفـسِ آدمـي داراي دو قـوه اسـت    
به واسطة آموختنِ علوم نظـري از   آدمي حكمت نظري سبب استكمال قوة نظري است، نفسِ. نظري و عملي

). 3-4: 1960سـينا،  ابـن ( كندصرف است به مرتبة عقل بالفعل ارتقا پيدا ميمرتبة عقل هيولاني كه پذيرش 
  ).39: 2، 1983سينا، ابن(شوند هاي كلي و مجرد از ماده در قوة نظري منطبع ميبه اين گونه كه صورت

ت ، نفـسِ آدمـي بـا حرك ـ   »اتحاد نفس با عقـلِ فعـال  «و » اتحاد عالم و معلوم«اما در حكمت متعاليه و بنابر 
گويد ـ بدنِ آدمـي   كه ملاصدرا در تمثيلي ميدر واقع ـ چنان . شوندجوهري فربه شده و معلومات، عينِ او مي
قواي نظري و عملي ماننـد دو بـالِ   . اي كه از تخم خارج شده استمانند تخم است و نفسِ آدمي مانند پرنده

: 1363ملاصـدرا،  (مده و به كمالِ لايقِ خود نائل آيـد  تواند به پرواز درآاند و با تقويت آنها آدمي مياين پرنده
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610.(  
داند كـه بـا   ، نفسِ آدمي را زميني مي)69/ زمر(» و أشَْرقََت الْأَرض بِنوُرِ ربها«ملاصدرا با تأويلي بر آية كريمة 

: 1354لاصـدرا،  م(يابد كه با نورِ پروردگار روشن شود تحصيلِ علوم حقيقي و با حركت جوهري، استعداد مي
. در واقع كمالِ قوة نظري از ظلمت بدرآمدنِ نفس و تشـبه يـافتن بـه عقـولِ نـوراني اسـت      ). 5: ؛ همان480

اقامـة نمـاز را نشـاني از كمـالِ قـوة      ) 2/ كـوثر (» فصَلِّ لرَبك«اي زيبا و با تأويل آية كريمة ملاصدرا در اشاره
واسطة قوة نظري اسـت كـه آدمـي بـه حقيقـت هسـتي ـ يعنـي         ؛ زيرا به )474: 1363همو، (داند نظري مي

. شود و اين آگاهي، موجبِ نزديكي به او خواهد شد و نماز، كمالِ نزديكي به خداونـد اسـت  خداوند ـ آگاه مي 
  . پردازدواسطه و رو در رو به مكالمة با خداوند مينزديكي در نماز چنان است كه آدمي بي

  كمالِ قوة عملي. 3-1
تهذيبِ ظاهر به واسـطة عمـل   ) 1: داندرا قوة عملي را از جهت به كمال رسيدن، داراي چهار مرتبه ميملاصد

منـور كـردن جـان بـا     ) 3. تهذيبِ باطن به واسطة پاك كردنِ دل از صـفات پسـت و ظلمـاني   ) 2. به شريعت
: ب 1360لاصـدرا،  م: نـك (فناي نفس و توجه كامـل بـه پروردگـار    ) 4. هاي علمي و صفات پسنديدهصورت

اين مراتب متسلسل هستند و بالاترين آن، مرتبة چهارم است كه ملاصدرا ادامة آية دوم از سورة كوثر ). 207
با ذبحِ نفسِ اماره و از بين بردنِ شهوت و غضبِ آن، كـه  ). 474: 1363همو، (داند را اشاره بدان مي» و انحْرْ«

  .تواند اخلاقِ الهي را به صورت ملكه در خود در آوردموانعي براي صفاي نفس هستند، آدمي مي
فيلسوفانِ مشايي در مباحث حكمت عملي معمولاً با بررسـي نفـسِ آدمـي، رذائـل و فضـائل      علماي اخلاق و 

هـا  هـا و كسـب فضـيلت   هاي گوناگون، آدميان را به از بين بردنِ رذيلتمربوط به آن را بيان كرده و با توصيه
اي لازم بـراي  كند؛ زيرا معرفت، مقدمهاما ملاصدرا بيشتر بر بدست آوردنِ معرفت تأكيد ميكنند؛ ترغيب مي

حصولِ معرفت، اهلِ محبت گشتن و زندگي بر اساسِ اخلاق، در ميانِ كائنات، . حصولِ محبت در آدمي است
  .كندهايي كه او را از موجودات ديگر متمايز ميمختص به آدمي است؛ به دليلِ ويژگي

  هاي آدميويژگي. 2
يكـي معنـاي عـام كـه بنـابر بـاورِ       : معرفت و به تَبعِ آن محبت در آثارِ ملاصدرا به دو معني بكار رفتـه اسـت  

در . هاي خداوند هستند، وجـود دارد در خداوند و نيز در تمامي كائنات كه جلوه، »وجودوحدت «ملاصدرا به 
ت هسـتند      اين معني حتيّ جمادات نيز داراي علم و حيا ع آنهـا داراي محبـ : نـك (ت و سمع و بصر و بـه تَبـ

دليلِ ه و ديگر معناي خاص كه در بينِ كائنات فقط مختص به آدمي است و آن، ب). 150: 7، 1981ملاصدرا، 
  .هايي مانند ضعيف بودن و ظلوم و جهول بودن استويژگي

  ضعف آدمي. 1-2
دهد كـه نفـسِ آدمـي    جسمانيات و روحانيات است، توضيح مي ملاصدرا با بيان اينكه قلبِ آدمي برزخي بين

 روحـاني قـوة   . است؛ يعني ميوة درخت عالمَِ عنصريات است آننسبت به عالمِ ماده، غايت اما نسبت به وجود
ملاصدرا، (هاي روحاني مانند نسبت بذر به ميوه يا نطفه به حيوان است ؛ يعني نسبتش به صورتمحض است

ملاصـدرا،  : نـك (» النفس جسمانية الحـدوث و روحانيـة البقـاء   «دليلِ ملاصدرا قاعدة ). 296-295: 4، 1366
  .است كه خود، از نتايجِ حركت جوهري است) 88: 1375
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از نظـر  . ، ضعف خلقـت بـه آدمـي نسـبت داده شـده اسـت      )28/ نساء( »خلق الانسان ضعيفاً«در آية كريمة 
و كرامتي براي اوست و موجودات ديگر چنين ضـعف خلقتـي   ملاصدرا ضعيف بودن در خلقت، مختص آدمي 

هـل أتـي   «ندارند؛ زيرا هر موجودي، حدي معين، مقامي معلوم و صورتي تام دارد؛ اما انسان بنا بر آية كريمة 
. ، مسافري است كه زماني چيز قابلِ ذكري نبـود )1/ دهر( »علي الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً

-به كمـال مـي  ) بعد از هر فنا و زوالي(است و بتدريج و با حركت جوهري » ماء مهين«ائي انسان صورت ابتد

  .آيد تا به غايت كمال برسدرسد؛ يعني دائماً از حالي به حال ديگر در مي
ايـن امـر،   به باور ملاصدرا دليل . آمده است» مذكْوُراً شَيئاً يكُنْ لمَ«در قرآن كريم فقط در مورد خلقت انسان 

انسان در آغاز خلقت، در غايت ضعف است . چيزي نيست» لاشيء«تر از ضعف خلقت آدمي است؛ زيرا ضعيف
كـه  همچنان, ، حدوث آدمي از مادة پست و ظلمت هيولي است»الحدوث بودن نفس جسمانية«و بنابر قاعدة 
و خداوند است كه نفس آدمـي را از نقـص   ) 257/ بقره( »النُّورِ إلِىَ الظُّلُمات منَ يخْرجِهم«: فرمايدخداوند مي

  ).64: 5، 1366ملاصدرا، : نك(شودبه كمال رسانده، از ظلمت مرتبة هيولاني به نور عالم عقل رهنمون مي
آدمي گرچه يكي از انـواع حيوانـات اسـت و از ديگـر مخلوقـات، بـا       ) 63-64: 3، همان: نك(از نظر ملاصدرا 

ف متمايز است؛ اما افراد بشر از جهت حس و حركـت در مرتبـة ضـعيفي از حيوانيـت     صورتي حيواني و شري
و نيز در مـورد  . توانند به پوست طبيعي خود اكتفا كنندهستند؛ زيرا براي محفوظ ماندن از گرما و سرما نمي

رجي نيـاز  طعام، معده و كبد كه مطبخِ طبيعيِ حيوانات ديگر است، براي آدمي كافي نيست و به مطبخي خـا 
همين ضعف قواي حيواني اسـت؛ ضـعفي كـه در    » ضَعيفاً الْإِنسْانُ خُلقَ و«مقصود خداوند از آية كريمة . دارد

  .شودترين مرتبه به بالاترين مرتبه ميواقع، منشأ انتقال آدمي از پست
توانـد  شده است، ميفقط انسان است كه چون ميان قوة صرف و فعليت محض واقع در واقع، در ميانِ كائنات 

دائم در حركت باشد تا به مقصد نهايي خود برسد و به همين دليل، رجوع و توبه و سـلوك در آدمـي وجـود    
اي از اين روست كه آدمي افضل موجودات است و دليلِ اين فضيلت همان قوه و نقصاني است كـه عـده  . دارد

تر است؛ در حـالي كـه همـين    رجة فرشتگان پستمانند صابئان را به گمان انداخته است كه درجة آدمي از د
  .شود كه از آنها فراتر رودنقصان، دليلِ فضيلت آدمي بر فرشتگان است و موجب مي

تواند مقامي اي كه ميتنها آدمي است كه استحقاقِ ارتقا به عالم قدس و رضوانِ خداوند دارد به گونه رواز اين
. منشأ اين امر،  همان ضعف، عجز، فقر و كثـرت آفـات و امـراض اسـت     به باور ملاصدرا. برتر از فرشتگان يابد

گونه نباشد، كمالي را در خود تصور كرده و حالت انتظـار بـراي رسـيدن بـه     مخلوقي كه در آغاز خلقت بدين
  ).270: 5همان، ( كمال در او موجود نخواهد بود

  ظلوم و جهول بودنِ آدمي.  2-2
ا    إِنَّا عرَ« بنا بر آية كريمة ا وحملهَـ ضْنَا الأمَانَةَ علىَ السموات والأَرضِ والجِْبالِ فَأَبينَ أنَْ يحملْنهَا وأشَـْفَقْنَ منهْـ

امـا  ها و زمين و كوهها عرضـه كـرد؛   خداوند امانتي را بر آسمان) 72/ احزاب( »الإِنسْانُ إِنَّه كَانَ ظَلوُماً جهولاً
   .آن امتناع كردند و انسان كه ظلوم و جهول بود، بار امانت را پذيرفتآنها از پذيرفتن 

مفسران كلامِ الهي در معناي ظلوم و جهول و اينكه خداوند با چنين توصيفي، انسان را مذمت كـرده اسـت و   
به باور ملاصدرا ظلوم و جهول بودن، از صفات مدح آدمي اسـت كـه بـه واسـطة     . 2يا مدح، اختلاف نظر دارند
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ه كـانَ ظَلوُمـاً جهولـًا علـى      : و أما قوله«. تواند قبول امانت الهي نموده و به مقام خلافت الهي برسدآنها مي إِنَّـ
إلى أن الظالم من يظلم غيره، و الظلوم من يظلم نفسه، و كذا الجاهل مـن يجهـل    الإشارةففيه  صيغة المبالغة

تفاوت ظلوم با ظالم در اين است كه ظالم به . 3)162: فال 1360ملاصدرا، (» غيره، و الجهول من يجهل نفسه
زيـرا در  . لهـي اسـت  ظلم بر خود همان قبول امانـت ا  .داردكند؛ اما ظلوم بر خود ستم روا ميديگري ظلم مي
هايي اسـت كـه بـا قبـول امانـت      نفس انسان طالب لذت. »غير موضعه وضع الشيء في«: اندتعريف ظلم گفته

انسـان مسـجود   . تواند از حظوظ نفساني درگذردو هيچ موجودي غير از انسان نمي. كنديرك مالهي آنها را ت
چنـين   ).148-149: 1378ملاصـدرا،  ( ملائكه واقع شد، بخاطر اينكه با قبول امانت، بر خود ستم روا داشـت 

ل كسـي  جاهل كسي است كه بر غير خود نادان است؛ امـا جهـو  . تفاوتي ميان جاهل و جهول نيز وجود دارد
  . است كه به خود جهل دارد

 را سرمد بقاى فانى ساخت             را خود هستى كه آن او ظلم«             

 بزدود دل لوح ز او هستى         بود حق جز چه هر كه آن او جهل            

   »است معرفت مغز كه جهلى نغز         است معدلت عين كه ظلمى نيك            
  ) 155: 5، ج1413سبزواري، (                                                                 

شـود؛ زيـرا معنـاي ايـن     نائل مي» لا إله إلا االله«به تعبير قيصري تنها جهول است كه به درك معناي واقعي 
  ).339: 1375 قيصري،(شهادت، چيزي جز فراموش كردن و جهل به خود و ماسوي االله نيست 

  مفهوم محبت از ديدگاه ملاصدرا. 3
ه    «: سخن گفته است» محبت«قرآن كريم، در عالمَِ اسلام، اولين منبعي است كه از  ونَ اللَّـ قُلْ إنِْ كُنـْتمُ تحُبـ

  .)31 /عمران لآ( »يحبِبكمُ اللَّه و يغْفرْ لكَمُ ذُنوُبكمُ و اللَّه غَفوُر رحيم  فَاتَّبِعوني
 .».بگو اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد«
»ونَهبحي و مهبحمٍ يَبِقو ي اللَّهْأتي فوَفس هنْ دينع ُنكْمم َرتْدنْ ينوُا ما الَّذينَ آمه54 /مائده( »يا أَي(  
، بـه زودي خـدا مردمـي را بيـاورد كـه      )چـه بـاك  (سي از شما از دينش بازگردد اي ايمان آورندگان، اگر ك«

  .»دوستشان بدارد و دوستش بدارند
با وجود اين، آنچه در دو قرن اول هجري بين مسلمانان و اولين صوفيان رواج داشـته اسـت، رياضـت و زهـد     

تصوف اولين صوفي كه حب الهـي   مبتني بر ترس از گناه و دوزخ و جزاي الهي است و بنا بر گزارش مورخان
هـاي متعـددي   از رابعة عدويه، حكايـت ). 61: 1962بدوي، (را فرياد زد، رابعة عدويه در قرن دوم هجري بود 

-اي غير از خود خدا، در عبادت خداوند تاكيد مـي مشهور است كه در آنها بر اهميت احتراز از هر گونه انگيزه

پرستم، بـر مـن   و اگر به اميد بهشت مي.. پرستم، در دوزخم بسوزف دوزخ ميخداوندا اگر تو را از خو«: ورزيد
وقتي سفيان ). 87: 1370عطار،(» پرستم، جمال باقي از من دريغ مدارو اگر از براي تو تو را مي. حرام گردان

-مـي من خدا را از خوف دوزخ و طمـع بهشـتش ن  «: ثوري از رابعه در بارة حقيقت ايمانش پرسيد، پاسخ داد

غزالـي،  (» پرسـتم پرستم، وگرنه مزدور حقيري بيش نباشم؛ ليكن او را به سبب محبت او و شوق ديدار او مي
  ).303: 7، 1366ملاصدرا، : ؛ و نيز نك68: 14جتا، بي

ت و عشـق مـي    و تعبيرهـاي  ) 153: 1352نجـم رازي،  (داننـد  صوفيان با اينكه اصل و كمال دين را در محبـ
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اند كه بتوانند معنايي كنند كه محبت قابل تعريف نيست و الفاظ قاصر از آنتأكيد مي اند،هبسياري از آن كرد
لايعبر عن الشيء إلا بما هـو أرق منـه، و لا   «: سمنون در اين باره گفته است. براي محبت و عشق بيان كنند

  ). 63: 1998سلمي، (» شيء أرق من المحبة، فبم يعبر عنها؟
رو تواند بـه خـوبي آن را ادراك كنـد؛ از ايـن    اموري است كه تا كسي واجد آن نباشد، نمي در واقع، محبت از

  :چشيدني است و نه قابلِ بيان و تعريفگويند كه امري مي
  ليس يدري علمنا ما هي بنسبةالحب ينسب للإنسان و االله             « 
  )320: 2تا، عربي، بيابن(» الله و اهللالحب ذوق و لا تدري حقيقته             أ ليس ذا عجب و ا 
. دانـد كـه حـب چيسـت    شود؛ اما دانشِ ما نميحب ازجهتي به انسان و از جهتي به خداوند نسبت داده مي«

  .4»!است اين حب] و لطيف[به خدا قسم چيزي عجيب . حب چشيدني است و حقيقتش نايافتني
و فقط كسي كه واجد آن باشد، به خـوبي  ) 111: 2تا، بي، بيعرابن(قابلِ تعريف ذاتي نيست  بنابراين، محبت

توان با ذكر بعضي از خصوصيات، تعريفي لفظي از آن ارائه با وجود اين مي). همان ،عربيابن(كند ادراكش مي
: 1354ملاصـدرا،  (» موافق، خواه عقلي باشد يا حسي و يـا ظنـي   ءابتهاج به شي« آن را داد؛ چنانكه ملاصدرا

شود، يقيناً ـ بنا بر قـول بـه تشـكيك     ي كه از درك زيبايي حاصل ميلذت و ابتهاج .تعريف كرده است )155
 ـ واسطه و بـدون حجـاب از كمـال    اين لذّت در محسوسات درك بي. در مراتب موجودات متفاوت است وجود 

مـا بنـا بـر وحـدت     ا ).145:ب 1360ملاصدرا،( است؛ اما در خداوند بهجتي است كه در اعلي مراتب آن باشد
شخصي وجود كه ملاصدرا آن را در مبحث علت و معلول برهاني كرده است، حقيقت محبت در خداوند است 

، اطلاق محبت نيـز مجـاز   )156: 1354ملاصدرا، (كه اطلاقِ وجود، مجازي است و در غير از خداوند همچنان
  .5است

-، چنان)376: 1363ملاصدرا، (داند ببِ حصولِ محبت ميملاصدرا نيز مانند اكثر عارفان علمِ به زيبايي را س

  :كه مولوي گفته است
  )1532: 2مثنوي، (اين محبت هم نتيجة دانش است      كي گزافه بر چنين تختي نشست     

  .اي شودرو لازم است به علم و زيبايي و نقش آن در حصول محبت اشارهاز اين
  علم به عنوانِ مقدمة محبت. 1-3

ت اي كه عرفا ؛ به گونهكه بدونِ آن حصولِ محبت ممكن نيست است ايمقدمه و معرفت علم را نتيجـة   محبـ
آن بـه حسـن و جمـال     ةتعلق علم و ادراك و معرفـت و احاط ـ دانند؛ به اين معني كه از ادراك و معرفت مي

  .شودپيدا مي» محبت«
  علم در هستي. الف

اند كه يكي از نتـايجِ آن تعريـف   مادي، علم را مختصِ مجردات دانستهفيلسوفان با تقسيم موجود به مجرد و 
در اين تعريف، ناطق، فصلِ انسان است و معناي آن ايـن اسـت كـه حيوانـات     . است» حيوان ناطق«انسان به 

م گيري از آيات قرآن كـري اما عارفان با بهره. نيستند) درك كليات و علم(ديگر، نباتات و جمادات داراي نطق 
  .بر اين باورند كه همة اشيا، سميع و بصير و داراي علم هستند

تمـام   و مخـتص بـه انسـان نيسـت    » نفـس ناطقـه  «زيـرا   ؛فصل انسان نيست ،»ناطق« عارفانبيني در جهان
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-ابن( هر موجودي شاعر و ناطق است نطق لازمه وجود است و. ناطق هستند -حتي جمادات نيز و -حيوانات

امـا جـز    ؛و جمادات نيز تكلم دارنـد تكلم باشد، حيوانات، نباتات » نطق«اگر مقصود از  .)147: 1تا، عربي، بي
حال افراد غير كامل نظيرحال كسي است كـه در خـواب اسـت و   . كنندانهاي كامل كلام آنها را درك نميانس

جاهـل  . شـنيد  سخن آنان را خواهد ؛شنود و آنـگاه كه از خواب بر خيزدسخن سخنـگويان در مجلس را نمي
 ،ادراك كلـي باشـد  » نطـق «و اگـر مقصـود از   . شـنود كلام موجودات را مي ،نيز هنگامي كه از خواب برخيزد

موجودات ديگر غير از انسان نيز داراي اين ادراك هستند، اما بعضي از انسانها جهل به اين مطلب دارند، عدم 
  .6دليل بر عدم وجود نيست ،علم

در فلسفة وي علـم و وجـود،   . كوشد بر آنها برهان اقامه كندعربي در آثارِ خود ميابنملاصدرا با نقلِ سخنانِ 
كه وجود آنها با عـدم ممـزوج اسـت    اما علم در اشياي مادي آميخته با جهل است، چنان ؛امري واحد هستند

شـود  اثبات ميبيند بينِ حقيقتي كه با كشف و برهان ملاصدرا هيچگاه تلازمي نمي). 262: 1363ملاصدرا، (
 الجرميـة  الصـورة  أن«كند كـه  رو تصريح ميو آنچه كه ميان عامة مردم و حتي فيلسوفان شهرت دارد؛ از اين

و اگر عامة مردم مثلاً وجـود سـنگ را عـالم    ) 340: 6، 1981ملاصدرا، (» الإدراك و العلم مراتب إحدى عندنا
يا خفاي معني نزد آنها و يا عدمِ ظهورِ آثـاري كـه بـراي    نامند يا به دليلِ عادت است، يا اصطلاحِ خاص، نمي

  ). همان(پندارند علم مي
. تواند علمِ خويش را به كمـال رسـاند  هايي كه بيان شد، ميبا وجود اين، تنها آدمي است كه به خاطر ويژگي

وي داراي مراتـبِ   كمالِ علم، معرفت به خداوند است و از آنجا كه خداوند، وجودي نامتناهي است، معرفت به
  . يكي از مراتبِ اين معرفت، علم به جمالِ الهي است؛ جمالي كه هستي، تجليّ آن است. تشكيكي است

  علم در آدمي. ب
. كند، گسترش علم و معرفت در جامعـه و مبـارزه بـا جهـل اسـت     اي كه ملاصدرا بر آن بسيار تأكيد مينكته

شود كه افراد جامعه از جهالـت رهـا گشـته و اهـلِ معرفـت      ميهاي اخلاقي در اجتماع آنگاه همگاني فضيلت
أتُمَم   بعثـْت  « رو پيامبر اسلام كه براي تكميلِ اخلاق مبعوث شداز اين. شوند مجلسـي،  (» قالاخـْلا   مكـَارمِ   لـ

: 1همـان،  (» بِالصين و لوَ  اطْلُبوا الْعلمْ« كرد، بر طلبِ علم حتي در دورترين نقاط تأكيد مي)210: 16، 1403
177.(  

او باشـند و بـه او در راه سـفر بـه      گـر ياريخداوند براي عقلِ آدمي لشگريان زيادي آفريد تا به باور ملاصدرا 
عظمـت   امـا در او قـوة ادراك   آدمي را در اولِ حدوث ضـعيف آفريـد؛  از اين رو خداوند . خداوند خدمت كنند

اي به مرتبة ديگر قرار داد تا بتواند به معبود حقيقـي  تعداد ترقي از مرتبهخداوند و صفات و آياتش را و نيز اس
بنابراين آدمي مسافر است و در هر سفري كه خوف از دشمن و رهـزن وجـود دارد، مركـب و توشـه و     . برسد

. اش علم اسـت و لشـگريانش، اعضـا و قـواي مختلـف     مركبِ آدمي مادة بدن است، توشه. خدمتكار لازم است
  . هاي نفساني و وهمي هستندانگيزه ،ن آدمي در اين راه شيطان است و راهزناندشم

شوند كه همان اعضا و جوارحند و گروهي با حواس ظـاهر  گروهي با چشم ديده مي: ن دو گروهندااين لشگري
؛ اوينـد تمامي اينها خادم عقل و به سببِ فطرتشان مسخّر . قابل ادراك نيستند كه همان قوا و مشاعر هستند

كند و با دو انگشت خود يعني و عقل است كه در آنها تصرف مي طرت آنها اطاعت از عقل وجود دارددر فزيرا 
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   .گرداندعاقله و عامله آنها را مي
-كند، بـاز مـي  وقتي عقل، امر به بازشدنِ چشم مي. توانند از او سرپيچي كنندگروه اول از لشگريان عقل نمي

اما گروه دوم را گاه شـيطنت وهـم راهـزن    . حركت كردن و سخن گفتن و مانند آنشود و همچنين است در 
رو نيـاز بـه تأييـدي از    از ايـن . كندشود و با قبولِ فريب شيطان و مغالطات او با معقولات عقل معارضه ميمي

در تسخير عقل اند، اينكه حواسِ آدمي . طرف خداوند دارد تا بتواند بر او غلبه كند و او را مقهور خويش سازد
تواننـد  در فطرت فرشتگان اطاعت كـردن اسـت و نمـي   . شبيه به مسخّر بودن فرشتگان از طرف خداوند است

: نـك (خلاف آن را انجام دهند و خودداري وهم از اطاعت عقل مانند تمرّد شيطان از اطاعـت خداونـد اسـت    
  ).224-225: 5، 1366ملاصدرا، 

اين دو گاهي كاملاً مطيعِ عقل هستند و به او در سلوكش ياري . انداي لشگر عقلشهوت و غضب دو تن از امر
كننـد و او را از  رسانند و گاهي به واسطة اطاعت از وهمي كه مطيعِ شيطان است، از عقـل سـرپيچي مـي   مي

  .دارندسفري كه غايت آن سعادت ابدي است، باز مي
اسـت  » حزب االله«تواند با اين لشگر كه لم و حكمت است و ميعقل لشگر ديگري برتر از اين دو دارد و آن ع

اگر كسي ياري عقل را رهـا  . اند تفوق يابدبر دو لشگر ديگر كه به حزبِ شيطان يعني قوة وهميه، ملحق شده
كند ـ و اين خصوصيت دشمنان حكمت و اولياي وهم است ـ شهوت و غضب بر او حاكم خواهـد شـد و او را     

يعني عالمان و حكيمان بـه يقـين زيبـايي را    » حزب االله«لشگريانِ  ).225: همان( انداخت به هلاكت خواهند
  .بيننددر هستي مي

  زيبايي .2-3
ال   يحب  جميلٌ  اللَّه  إنَِ«، چنانكه در احاديث داريم گيردمحبت همواره به زيبايي تعلّق مي مجلسـي،  ( »الجْمـ

: 1354 همـو،  ؛377: 1363ملاصـدرا، (دانـد  مي محبتايي را سببِ ايجاد ملاصدرا تصورِ زيب. )92 :10، 1403
ايـن  . هر دو زيبا باشند حبوبو م محبخود است، لازم است كه  محبنيز عاشقِ  محبوبو از آنجا كه ) 184

. نكته در عشقِ خداوند به ذات خود، عشق خداوند به موجودات و عشقِ موجـودات بـه خداونـد نمايـان اسـت     
اي از كمـالات  خداوند زيباست؛ زيرا داراي تمامِ كمالات است و موجودات نيز زيبا هستند؛ زيرا هر يك جلـوه 

  :گويدملاصدرا مي. خداوند هستند
ه است كه خداوند زيباست و عاشقِ زيبايي است، از طرفي خداوند صانع عالمَ است و بنابر آية در حديث آمد«

بنـابراين كـلّ عـالمَ در نهايـت     ...عالمَ را به شاكلة خـود آفريـد  ) 84/ الاسراء( »شاكلَته  كُلٌّ يعملُ على«كريمة 
  ). 153-154: 1، 1366ملاصدرا، ( »زيبايي است؛ زيرا آينة خداوند است

 احب ما«: كنند كه آدمي عاشقِ هر چيزي شود، بر خداوند عاشق شده استاي از عرفا تأكيد ميرو عدهاز اين
 كـل  و الجـاه  و الدينار و الدرهم و ليلى و هند و سعاد و زينب تحت تعالى عنه احتجب لكن و ،خالقه غير احد
  ).326: 2تا، عربي، بي؛ ابن76: 1375فيض كاشاني، (» العالم فى ما

  ميل  خلق  جمله  عالم  تا  ابد           گر شناسند و اگر نه سوي توست    
  )68: 1363عراقي، (جز تو را چون دوست نتوان داشتن      دوستي ديگران بر بوي توست     
ط در اي سـببِ عشـق را افـرا   رو عـده ؛ از اين)659: 1997افلوطين، (ايي حقيقي همان حقيقت خير است زيب
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شـود و بـه تعبيـر    در واقع خير است كه ذاتاً معشوق واقع مـي ). 516: 1383شهرزوري، (دانند طلبِ خير مي
-مـي » خيـر «است كه عاشقِ » خير« ). 391: 1400سينا،ابن(» فانه بطباعه يعشقه من أدرك خيراً«: سيناابن

سـت و ملائـم بـا وجـود هـر      است كه زيبا» خير«شود؛ زيرا عشق چيزي جز طلبِ زيبايي و ملائمت نيست و 
تـر  شود و عاشق بـودن نيـز قـوي   موجودي است و هرچه خير افزون گردد، استحقاقِ معشوق بودن بيشتر مي

خير، منبع عشق است؛ هر يك از صوري كه در عالم طبيعت محقق  بنابراين). 377: 1400سينا،ابن(گردد مي
از نقص كـه مربـوط بـه حـدود      كشش دارد و ،ستمستفاد از آن ا به سوي كمالي كه خيريت هويت او شده،

 نهايـت عاشـقيت و   هيچ نقصي نـدارد،  در نهايت خيريت است و وندچون خداو عدمي آن است گريزان است 
  ).352: 9 ، 1386 ،آمليجوادي (معشوقيت است 

از نظـرِ   .دانـد ملاصدرا سببِ عشقِ خداوند به موجودات و عشقِ موجودات به خداوند را خير بودنِ وجود مـي  
رو از ايـن . است، خيرِ خير؛ يعني حقيقت خيـر اسـت   هستيخير است و خداوند كه كمالِ  تمامي هستيوي 

امـا عشـقِ موجـودات    . ورزدخداوند بر خود عاشق است و بر موجودات نيز كه فعل او و خير هستند، عشق مي
دات است و هر موجـودي طبيعتـاً بـه    به خداوند به دليلِ اين است كه خداوند، خير مطلق و اصلِ وجود موجو

كه حب ذات در او فطري است و به يقين عشقِ به اصلِ ذات ـ كـه اصـلِ ذات هـر     خير گرايش دارد؛ همچنان
  ).269: 1363 ملاصدرا،(چيزي خداوند است ـ اولويت دارد بر عشق به ذات 

  محبت خداوند به آدميان. 4
. 7داردها و كمالات دوست مـي بندگان را به سبب داشتن زيبايي خداوندكه  آياتي از قرآن كريم بيان شدهدر 

 از طـرف خداونـد   آنها ثواب دادن و مدح كردن و تجليلها را به متكلمان معمولاً اين محبت خداوند به انسان
اين ملاصدرا با انتقاد شديد از متكلمان در . )557: 3تا، ؛ طوسي، بي17: 7، 1420، فخررازي(كنند تفسير مي

كند كه در آيات قرآن، محبت خداوند به بندگان را بايد بر معنايِ حقيقي محبت حمل نوع از تفسير، بيان مي
  ).156-157: 1354ملاصدرا، (» مدح كردن«و » ثواب دادن«كرد و نه معناي مجازي مانند 

د ممكنات اثـري از آثـارِ   و از آنجا كه وجو) 155: همان(است » ابتهاج به شيء موافق«معناي حقيقي محبت 
وجود هـر ممكنـي جهتـي از جهـات     «قدرت خداوند هستند و مخلوقات، تجليات كمالات خداوندند، بنابراين 

كمال و وجود خداوند و ابتهاجِ او به ذاتش است؛ ابتهاجي كه در آن، ابتهاج به تمام افعـال و آثـارش منطـوي    
  ). 156-157: همان(» ذاتش منطوي استكه علمِ او به ممكنات در علم به است؛ همچنان

تشـكيك در  (داراي مراتـب مختلـف هسـتند    » وحدت تشـكيكي وجـود  «اما مخلوقات يا آثارِ حق تعالي بنابر 
تشكيك (نهايت دارند تجليات خداوند، مظاهر تشكيكي بي» وحدت شخصي وجود«كه بنابر ؛ همچنان)مراتب

محبت خداوند بيش از همه نصـيبِ او شـود، اشـرف ممكنـات؛      رو مخلوقي كه سزاوار استاز اين). در مظاهر
در طـرف مقابـل   . يعني انسان كامل است كه در قوسِ نزولي و قوسِ صعودي از همه نزديكتر به خداوند است

ترين مرتبة وجودي واقع است ـ يعني ابليس در ميان زندگان و هيولي در ميان اموات ـ   مخلوقي كه در پست
هر انساني اين استعداد را دارد كه با اختيار خود و كسبِ ). 157: همان(ز محبت الهي دارند كمترين بهره را ا

  . مند گرددعلم و عمل به خداوند نزديك شود و به مقدار نزديكي از محبت خداوند بهره
قلـّت   در واقع ممكنات در قبولِ تجليّ خداوند و حكايت كردن از ذات الهي از نظـر قـرب و بعـد يـا كثـرت و     
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تواند با ايمان و عمـل صـالح، حجـاب را از قلـبش مرتفـع كـرده و داراي       حجاب، متفاوت هستند و آدمي مي
در قرآن و [الفاظي كه «رو از اين. تر و به تَبعِ آن مورد محبت بيشتري از طرف خداوند واقع شودوجودي قوي

ده است، به معناي كشـف حجـاب از قلـبِ    در مورد محبت خاص خداوند نسبت به بعضي بندگان آم] احاديث
نزديك شدن بنده به خداوند بـه واسـطة انجـام    » قرب نوافل«و بنابر حديث ) 158: همان(» آن بندگان است

-شود كه اين خود، از لطف و محبت الهي ناشي ميمستحبات، سببِ صفاي باطن و رفعِ حجاب از قلب او مي

  ).159: همان(شود 
 تتي است كه از هر نقصي خالي استالبته محباز ايـن رو ملاصـدرا خداونـد را    . خداوند به اين بندگان، محب

دهـد كـه   وي با بيان مثـالي توضـيح مـي   . داند كه منشأ آن قصور محب از كمالِ اتم باشدمنزّه از محبتي مي
كند تا به ه خود نزديك ميمحبت خداوند مانند محبت پادشاهي نيست كه به خاطر تمايل به شخصي، او را ب

او كمك كند يا از حضورش لذّت برده يا در امور مملكت با او مشورت كنـد و يـا وسـايل آسـايش را بـراي او      
كند بـه  آماده كند؛ بلكه محبت خداوند به بنده مانند محبت پادشاهي است كه شخصي را به خود نزديك مي

اي كـه سـزاوار اسـت در حضـور     تي پسنديده است؛ به گونهدليلِ اينكه آن شخص داراي اخلاقي خوب و صفا
در اين مثال اگر شخصي به كسبِ صفات نيكو مبادرت كند؛ صفاتي كه موجبِ رفع حجاب از . پادشاهان باشد

ت پادشـاه قـرار    او شود تا بتواند در محضر پادشاه باشد، مي توان گفت كه اين شخص خود را در معرضِ محبـ
در واقع نزديك شدن بنده به خدا و محبت خداوند به بنده به واسطة دور شدن آدمي . )159: همان: نك(داد 

از صفات شياطين و درندگان و تخلق به اخلاقِ الهي است كه به يقين موجبِ تغيير در ذات الهي نخواهد بود 
  ).159-160: همان(

نهَم    «و ) 3/ توبه(» شْركِينَء منَ المْ أنََّ اللَّه برِي«از طرف ديگر، بنابر آياتي مانند  ه علـَيهمِ و لَعـ ب اللَّـ » و غضَـ
ملاصدرا بـا تأكيـد بـر اينكـه تمـام موجـودات       . شونداي از آدميان مورد غضب خداوند واقع ميعده) 6/ فتح(

اند و كند كه بعضي موجودات، مانند دنيا و آنچه در آن است، با عدم آميختهمحبوب خداوند هستند، بيان مي
عت «اند؛ گرچه بنا بـر  بهرهاز اين جهت مورد غضب خداوند هستند و از رحمت خاصة او بي   كـُلَ   رحمتـُه   وسـ

َدر واقع آنچه كه ذاتاً مـورد  . رحمت عام الهي هر چيزي را دربر گرفته است)  88: 3، 1403مجلسي، (» ء شي
غضب خداوند است، شرّ حقيقي يعني عدم است كه به هيچ وجه از خداوند صادر نشده است و وجـود نـاقص   

ه در اند؛ زيرا از رحمت الهي ك ـكه آميخته با عدم و شر است، مانند كافران و گناهكاران، به عرضَ مورد غضب
  ).271: 1363ملاصدرا، : نك(عالمَ انوار و منزلگاه مقرّبان و برگزيدگان است، دورند 

  محبت معرفت و حكمت. 5
: 5 ،1366ملاصـدرا،  : نـك (كنـد  ملاصدرا با تقسيم محبت آدمي به محبت نفساني و محبت الهـي بيـان مـي   

محبت نفساني به چيزي داشـته باشـد ـ    كه هر محبتي نوعي عبوديت است، از اين رو اگر آدمي ) 335 -336
هـاي دنيـوي باشـد ـ شـرك      خواه بتي كه از سنگ و چوب تراشيده شده باشد و خـواه امـوال و اولاد و مقـام   

تـوان آن را  اما محبت الهـي كـه مـي   . شود؛ زيرا محبت نفساني توجه به غيرِ خدا و عبادت اوستمحسوب مي
تي است كه ملائم با شهوات نفساني نيست و حقيقتـاً بـه خداونـد    نيز ناميد، محب» محبت معرفت و حكمت«

داند گيرد، گرچه در ظاهر، محبت به امور دنيوي باشد؛ زيرا مؤمنِ حقيقي همه چيز را جلوة خدا ميتعلّق مي
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  .دهدو چنين معرفتي جز محبت به خدا و عبادت او نتيجه نمي
بايد اولاً به حقيقت كائنـات معرفـت يافـت و ثانيـاً چشـمي       »محبت معرفت و حكمت«براي رسيدن به مقامِ 

  .يافت كه با آن بتوان زيبايي را در تمامي كائنات ديد و در نتيجه به آنها محبت ورزيد
  حقيقت كائنات. 1-5

سينا، ابن: نك(دانند فيلسوفان هر ممكني را زوجي مركّب از دو جهت ماهيت و وجود و يا امكان و وجوب مي
انـد و  به باورِ ملاصدرا ماهيت و امكان، جهاتي عدمي). 320: 2؛ همان، 187: 1، 1981؛ ملاصدرا، 47:  1960
توانند محبوبِ حقيقي باشند؛ اما جهت وجود يا وجوب در هر ممكني، جلوة خداوند در اوسـت و  رو نمياز اين
در واقع، فعلِ خداونـد، تجلـّي صـفات و    . )154: 1، 1366ملاصدرا، : نك(شود رو متعلّقِ محبت واقع مياز اين

  . اي از صفات جميلِ خداوند استو وجود هر موجودي جلوه) 335: 1363همو، (ظهور اسماي اوست 
ملاصدرا بر مبناي وحدت شخصي وجود كه در مباحث علّت و معلول آن را به زيورِ برهان آراسته اسـت، بـاور   

هـايي  عربي آنها را اعيان ثابته ناميده اسـت ـ آينـه   ماهيات ـ كه ابن  دارد كه جز خداوند، چيزي وجود ندارد و
هـاي تفصـيل حـق تعـالي هسـتند و دو اعتبـار       بنابراين موجودات حادث، صورت. براي وجود خداوند هستند

هاي وجود خداوند و اسما و صفات او هستند و به اعتباري ديگر وجـود خداونـد، آينـة    به اعتباري آينه: دارند
  .نهاست؛ زيرا آنها لوازمِ اسما و صفات خداوندند و خداوند در آنها ظاهر شده استآ

هاي گوناگون تعدد يافته اسـت، ماننـد   به اعتبار اول در خارج فقط حق تعالي موجود است كه به واسطة آينه
ايـن نـوع   . ظـاهر شـود  ها هاي مختلفي از او در آن آينههاي گوناگون بايستد و صورتكسي كه در مقابلِ آينه

اما به اعتبار دوم ـ يعني اعتبـار كسـي كـه     . نگاه، اعتبار موحدي است كه شهود خداوند بر او غالب شده است
فعلِ حق بر او غلبه يافته است ـ ماهيات موجودند و وجود حق، آينة آنها در غيب است كه تنها از وراي تتـق   

كنـد، پيوسـته آينـة    ما سالكي كه هر دو نشأه را مشاهده مـي ا. كندعزّت و سرادقات جمال و جلال تجلي مي
كند، بدونِ اينكه هيچ انفكاك و امتيازي ميان آنهـا  اعيان و آينة حق و صورتهايي كه در آنهاست، ملاحظه مي

  ).335-336: 1363ملاصدرا، (قائل باشد 
  ديدنِ زيبايي در كائنات و محبت به آنها. 2-5

ايشـان   رو بـه بـاورِ  بيننـد؛ از ايـن  بين هستند؛ يعني در هر موجودي حق را ميعارفان داراي چشمي حقيقت
هر چيزي در اين عـالم جلـوة يكـي از    اما تفاوت در كائنات به اين دليل است كه . تمامي كائنات زيبا هستند

مظهـرِ   بـه تعبيـر ملاصـدرا گروهـي    . فات جمال و جلالِ متعددي اسـت صفات الهي است و خداوند داراي ص
و  )168: 1363ملاصـدرا،  (» هو االله الرحمن الرحيم البارئ المصور النـافع الهـادي  «جلوة  فات جمال؛ يعنيص

» هو االله القهـار الجبـار المنـتقم العزيـز المتكبـر الضـار المضـل       « جلوة مظهرِ صفات جلال؛ يعني قومي ديگر
مظهـرِ صـفات ضـار و     ،خداونـد و شـيطان  مظهرِ صفات نافع و هادي  ،رو مثلاً پيامبراناز اين .هستند) همان(

  .مضلّ اوست
شـوند كـه عـالمَِ    تنها راسخون در علم به ادراك اين امر نائل مي) 146-147: 6، 1981: نك(به باورِ ملاصدرا 

ربوبي از جهت كثرت معاني اسمائي و صفات متعدد، عالمي عظيم است، در حالي كه هر آنچه در آنجاست بـا  
طلبد كه اثرِ آن اسم و هر يك از اسما و صفات الهي مظهري مناسب مي. 9سيط موجود استوجودي واحد و ب
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بنابراين هر صفتي از صفات خداوند و هر اسـمي از اسـماي او مقتضـي ايجـاد     . صفت در آن مظهر ظاهر شود
درونِ آينـه  هاي ها بر اشخاص و صورتكه سايهمخلوقي از مخلوقات است كه بر آن اسم دلالت كند؛ همچنان

خداوند از آنجا كه رحيم و غفور است، مجاليِ رحمت و غفران مانند بهشـت و  . بر حقايق خارجي دلالت دارند
اصحابِ آن از نيكان و مقرّبان را ايجاد كرد و از آنجا كه قهار اسـت، مظـاهر قهـر ماننـد جهـنم و شـياطين و       

  .10كافران را بوجود آورد
ها از چند نكته كه ملاصدرا در آثـارِ خـويش بـر آنهـا تأكيـد      تباه و كج فهميدر اين بحث و براي دوري از اش

  .كرده است، نبايد غافل بود
  لازمة كمال مطلق الهي: صفات متقابل. الف

لازمة ذات چنين موجودي داشتنِ اسماي متقابل مانند اول و آخر، ظـاهر و  . خداوند داراي كمالِ مطلق است
از نظر ملاصدرا اسما و صفات جمالي اولاً و بالذات و اسما و . مذلّ و مانند آنهاست باطن، هادي و مضلّ، معزّ و
  ).362: 4، 1366ملاصدرا، (ثابت است  براي خداوند صفات جلالي ثانياً و بالعرض

اسـمايي  . خداوند داراي اسماي نيكـوي گونـاگون اسـت   ) 110/اسراء (» الحسنيفله الاسماء «بنابر آية كريمة 
مان و قهار، معزّ و مذلّ، محيي و مميت كه ميان آنها تقابل است و به تعبير ملاصدرا اختلاف ميـان  رح: مانند

:  1363ملاصـدرا،   : نـك (موجودات و تفاوت صفات و تضاد احوالِ آنها ناشي از اين اسماي متضاد الهي است 
؛ همـو،  77: 7، ج1366همو، (يافت در واقع اگر اين تضاد بين اسماي الهي نبود، فيضِ خداوند دوام نمي). 23

1363 :294.(  
  زيبا بودنِ صفات جلالي خداوند . ب

كند كه وجود، عينِ رحمت است كه بنابر آيـة كريمـة   ملاصدرا با اشاره به دو صفت رحمت و غضب تأكيد مي
ع، اصلِ غضب و آنچه كـه  در واق. هر چيزي را در بر گرفته است) 156/ اعراف(» ء  وسعت كُلَّ شيَ  و رحمتي«

ها و فقـر و  ها و رنجبيماري. شود، خير است و از منبعِ رحمت كليّ صادر شده استدر اين عالمَ شرّ ناميده مي
ند؛ اما همگي از آن جهت كه موجودند »شرّ«جهل و مانند آنها، از آن جهت كه عدم يا اموري عدمي هستند، 

بنابراين صفت رحمت بـراي خداونـد تعـالي ذاتـي اسـت و      . ند»يرخ«و فيضي از منبع رحمت واسعه هستند، 
صفت غضب، صفتي عارضي است كه يا به سببِ دوري از خداوند، ناشي از قصور وجودهاي امكـاني از كمـال   

  ).71: 1، 1366ملاصدرا، : نك(است و يا به خاطرِ عجزِ ماده از قبول وجود تام است 
نيست؛ زيـرا هـيچ چيـز بـه آنهـا      يز به مخلوقات نزديكتر از رحمت الهي هيچ چ«: گويد فتوحاتعربي در ابن

ملاصـدرا نيـز    ).430: 3 تـا، عربـي، بـي  ابـن (» به يقين وجودشان، رحمت استنزديكتر از وجودشان نيست و 
كـُلُّ  «داند؛ زيرا بنا بر آية كريمـة  رحمتي كه هر شيءاي را شامل است، وجه حق ـ يا همان وجود اشيا ـ مي  

َشي ههجإلاَِّ و كهال اوست، موجـود نيسـت    )88/ قصص( »ء خداوند هالك است؛ زيرا آنچه غير وجه غير وجه
  ).375: 9، ج1981 ملاصدرا،: نك(

اشان، دوست داشتنِ خداونـد اسـت؛ همچنانكـه در    بنابراين دوست داشتنِ تمامي موجودات، از جهت وجودي
بقضائي و لم يصبر على بلائي و لم يشكر على نعمـائي فليخـرج مـن    من لم يرض «: حديثي قدسي آمده است

؛ اما دشمن داشـتنِ شـيطان و كفـر و ظلـم و     )159 :1380حر عاملي، (»  أرضى و سمائي و ليطلب ربا سواي
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: 5، ج1406مجلسي، (» إنّ الرضا بالكفر كفرٌ«: مانند آن از جهت خلقي آنهاست؛ چنانكه در حديث آمده است
  ).380: 6اسفار، ج :نك) (531
  وجود دو فطرت در آدمي. پ

. رو داراي يـك فطـرت اسـت   هر يك از كائنات ـ غير از آدمي ـ از يكي از اسماي الهي ايجـاد شـده و از ايـن     
خلـق   ،ملكوتيان از اساميِ متناسب با رحمت؛ در حالي كه دنياي مادي و لوازمِ آن از اساميِ متناسب با غضب

يكـي  : اما آدمي موجودي است كه مركب از دو عالمَِ امر و خلـق اسـت و لـذا داراي دو فطـرت اسـت     . اندشده
روحاني كه از عالمَِ ملكوت است و ديگر نفسِ ظلماني كه از عالمَِ خلق است و اين دو فطرت دائـم در نـزاعِ بـا    

  ).251: 4، 1366ملاصدرا، : نك(يكديگر هستند 
گرچـه وجـود وهـم بـراي     . داندو عقل را دليلي براي وجود دو فطرت در آدمي مي ملاصدرا وجود دو قوة وهم

شـود  ادراك جزئيات ضروري است؛ اما هنگامي كه در مقابلِ عقل قرار گيرد، منشأ اشتباه و عصيان و كفر مي
سـاني، در تـرويجِ   هـا در عـالمَ ان  از نظر ملاصدرا مبدأ تمامِ بدي. توان از شرّ آن در امان ماندو فقط با عقل مي

از شـيطان پيـروي   در اين ترويج است كه عقلِ آدمي مقهورِ وهم او شده و انسـان  . باطل به صورت حق است
  ).254: 4، همان(زيرا شيطان در عالمَِ كبير همانند وهم در عالمَِ صغير است  كند؛مي

  كمالِ آدمي و محبت . 6
گفتگوهـا و ارتباطـات آدمـي را    . اي گفتگو و ارتباط استآدمي موجودي است كه به طور طبيعي و دائمي دار

-آدميان و بعضاً مخلوقات ديگر، چنان يعني ارتباط با گفتگو با كائنات؛) اول: توان به سه قسم تقسيم كردمي

گفتگو بـا خـود،   ) دوم. گرا با حيوانات و نباتات و حتي جمادات در ارتباط و گفتگو استكه هنرمندي طبيعت
اي از آدميـان بـه   گفتگو با خداونـد، كـه عـده   ) سوم. اي از اين گفتگو و ارتباط استانديشه نمونه كه تخيل و

ت «در حكمـت متعاليـه   . با خداوند در ارتبـاط و گفتگـو هسـتند    ،خصوص هنگام انجام مناسك ديني » محبـ
ت داشـتنِ خـود   اين محبت بايد از دوس ـ. نقشي اساسي در كمال آدمي در اين سه قسم ارتباط و گفتگو دارد

  .آغاز شود، به دوست داشتنِ خداوند برسد و در نهايت به تمامِ كائنات سرايت كند
  دوست داشتنِ خود. الف

كـه از   به كار رفته» خود محوري«اصطلاحي مبهم است كه گاهي به معناي » حب الذات«يا » خود دوستي«
: نك(رود كه از فضايلِ اخلاقي است ر ميبه كا» عزّت نفس«شود و گاهي به معناي صفات رذيله محسوب مي

از نظـرِ  .داشـته باشـيم  » خـود «نكتة مهم در اين بحث اين است كه ابتدا تعريفـي از   ).441: 1: 1414صليبا، 
عارفان اگر دوست داشتنِ خود، به معناي دوست داشتنِ بدن باشد يا آنچه مربوط به بدن است كه نتيجـة آن  

خـود  « عارفان. ان يا نافرماني از خداست؛ چنين دوست داشتني مطلوب نيستيا ظلم به ديگر» روح«ظلمِ به 
» نَفخَْت فيه منْ روحـي «: اي از اوستدانند كه محبوبِ خداوند است؛ زيرا نفخهمي» جانِ آدمي«را » حقيقي

  :فريبداي است كه آدمي را ميدر اين معني، بدن آدمي بيگانه. )29/ حجر(
  خود را باخته        ديگران را تو ز خود نشناختهاي تو در پيكار     
  )803-4/804مثنوي، ( تو به هر صورت كه آيي بيستي      كه منم اين، واالله آن تو نيستي    

رسد و در اين پيكار اگر روح پيروز شود، آدمي به سعادت مي. استاين عالم صحنة پيكار روح و بدن  در واقع،
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سفر روح ـ كه مرغ باغ ملكـوت اسـت ـ بـه بـدن      . اي وجود آدمي را اشغال كرده استاگر مغلوب شود، بيگانه
براي به كمال رسيدن است؛ اما اگر اين سفر نقشي معكوس داشته باشد مانند اين است كه كسي به مركـزي  

  . ديني سفر كند و در آنجا جز كفر و نفاق نصيب نيابد
  )4/2373مثنوي، ( ده هيچ جز كفر و نفاقاي بسا كس رفته تا شام و عراق       او ندي

حالِ چنين شخصي مانند گاوي است كه در شهري زيبا و سرشار از خوشي، فقط پوست خربزه است كه او را 
  .كندجذب مي

  گاو در بغداد آيد ناگهان         بگذرد او زين سران تا آن سران
  )2378-4/2379مثنوي، ( ها و مزه     او نبيند جز كه قشر خربزهاز همه عيش و خوشي

آمده اسـت؛ امـا گـاهي    ) دنيا(در آخور ) بدن(در تمثيلي ديگر آدمي همچون عيسي است كه همراه خر خود 
  :برد كه خر استبيند، گمان ميحقيقت را فراموش كرده و چون خود را در آخور مي

  تو ز چرخ و اختران هم برتري        گرچه بهر مصلحت در آخوري
  گر و خر ديگرست        نه هر آن كه اندر آخور شد خرستمير آخور دي

  )2549-5/2551مثنوي، (هاي ترچه در افتاديم در دنبال خر             از گلستان گوي و از گل
خصوصـيت ايـن دنيـا مخفـي     . در تمثيل فوق در آخور بودنِ مير آخور، راست است و خر پنداشـتن او، دروغ 

آدمي بايد معطوف به جدا كردن اين دو از يكديگر باشدبودن راست در دروغ است و هم ت:  
  جوهر صدقت خفي شد در دروغ         همچو طعم روغن اندر طعم دوغ

  )3030-4/3031مثنوي، (آن دروغت اين تن فاني بود              راستت آن جان رباني بود
صدرا انسان مخلـوقي  از نظر ملا .، خود حقيقي آدمي، خداوند است»وحدت وجود«و بنابر  در حكمت متعاليه
و در نشـئات وجـودي متعـدد،    هيولاني خلق شده  ترين مواد؛ يعني از قوةترين اشيا و ناقصاست كه از پست

وهـم گشـته و   اي، نباتي و حيواني را پشت سر گذاشته است؛ داراي قواي حيواني مانند حـس و  هفمراحل نط
  .آراسته شده است» فتبارك االله احسن الخالقين«سپس با دميده شدن روح الهي به زيور 

در ابتدا انسان در بطن زمين بـوده، از آن متولـد شـده، در آن    . داندجسم انسان مي ملاصدرا زمين را مقرّ    
ت، معـادن و نباتـات و حيوانـات    گاه انسان اسزمين فراش و سكونت. ال رسيده استرشد و نمو يافته و به كم

كـه  جايي اسـت   د اعمال انساني است؛صعم ،از طرف ديگر آسمان. اندگي، براي حيات انساني آفريده شدههم
 ملايكـة زينت و زيبايي آسمان با ستارگان است و زيبايي سـتارگان بـا   . روندكلمات طيبه به سوي آن بالا مي

آسـمان اسـت   موجود انساني است و آنچه در زمـين و   ،زمين و آسماناما از آنجا كه غايت از خلقت . روحاني
). 138: 7، 1981ملاصدرا، (انسان از باطن آسمان زيباتر است  ، باطن زمين يعنيبراي انسان خلق شده است

  .اگر آدمي اين باطن را ـ كه حقيقت او و جلوة خداوند است ـ قطعاً خود را دوست خواهد داشت
  اونددوست داشتنِ خد. ب

در حديثي آمـده   .رسدآدمي با شناخت خود و دوست داشتنِ خود، به شناخت خداوند و دوست داشتنِ او مي
: نـك ( »اي انسان خود را بشناس«: اده است مگر آنكه در او نوشتهاست كه خداوند هيچ كتابي آسماني نفرست

 يكي آنكه بـه واسـطه  : كندبيان ميايت فوق سه تفسير متفاوت ملاصدرا براي رو .)299: 1422حافظ برسي، 
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گرچـه   ؛شناخت علم فقه اسـت  ةان عربي مقدمشود، چنانكه شناخت زبشناختن نفس، پروردگار شناخته مي
بدون فاصله شـناخت  ديگر آنكه وقتي شناخت نفس حاصل گشت، . هاي زيادي وجود داردبين آن دو واسطه
است تفسير سوم اين . گرددوع كرد روشني حاصل ميي خورشيد طلمانند اينكه وقت ،گرددخداوند حاصل مي

   .شود جز آنكه نفس شناخته شودكه شناخت پـروردگار حاصل نمي
ة گيـري از آيـ ـ وي بــا بهـره  . دانـدنـاخت نفس ميملاصدرا بالاترين و آخرين مرتبه در شناخت خداوند را ش

دارد و استفاده از عكس نقـيض بيـان مـي    )19/ حشر( » م أَنْفسُهمو لا تكَوُنوُا كَالَّذينَ نسَوا اللَّه فَأَنسْاه« كريمة
اي جز جهل به حق ندارد خـواهد شناخت و جهل به نفس نتيجهكه هر كس نفس خود را بشناسد، خداي را 

  ).133-134: الف 1360ملاصدرا، (
سخنانش جز تأويلي بر آيات قرآن كند و د را مقيد بر استدلال عقلاني نميخو ياتالآاسرارملاصدرا گر چه در 

ملاصـدرا  . توان دلائل عقلاني وي را بدست دادجه به مباحث وي در آثار فلسفي مياما با تو ؛رسدنظر نمي به
في علم معلول به علـت را  و از طر ،)16 :6، 1981ملاصدرا، (وجود معلول را عين ربط نسبت به علت مي داند 

بنابر اين اگر كسي كه ذاتـش عـين ربـط بـه حـق تعـالي اسـت خـود را         ). 177 :6همان ، (داند حضوري مي
علم حضوري مانند علم حصولي به واسطه انتقـال از علمـي   . مشاهده كند يقيناً خداي را مشاهده خواهد كرد

جزئي چنانكه در . زيرا علم حضوري يك واقعيت خارجي و حقيقت شخصي و جزئي است ؛به علم ديگر نيست
تـوان بـه   رگز با شـناخت يـك واقعيـت شخصـي نمـي     ت كاسب و مكتسب نيست و لذا همنطق بيان شده اس

شناسد، اين خداي خود را مي بنابر اين معناي اينكه اگر كسي خود را شناخت،. واقعيت شخصي ديگر پي برد
 ،زيـرا شـناخت نفـس    ؛بدون وجود خداوند ممكن نيست ،است كه شناخت نفس كه يك شهود خارجي است

س است و وجود نفس نيز عين ربط به خداوند است، پـس شـهود نفـس عـين ربـط بـه شـهود        عين وجود نف
  .پروردگار است و غفلت از خداوند با شهود نفس يكي نيست

هم   « ةمضمون آيـ  نكه ملاصدرا نيز اشاره كرده استهمچنا ـ  بنابر اين ه فَأَنْسـاهم أَنْفسُـ بـا حـديث    »نسَوا اللَّـ
اگــر انسان واقعيـت خـود   . عكس نقيض يكديگرند) 32 :2، 1403مجلسي، (» بهمن عرف نفسه فقد عرف ر«

را بشناسد، از آنجا كه چيزي جز تعلق به خداي تعالي نيست و حقيقتي مستقل ندارد، خداي را هـم خواهـد   
ذات  ةد زوجيت براي اربعه نيست كـه لازم ـ ربط و فقر براي حقيقت انسان نسبت به خـداوند مـاننـ. شناخت

بلكه مانند خود اربعه براي اربعه است كه عين ذات اوست، و همانطوري كه استقلال و غنـا بـراي حـق     ؛دباش
چـون   ،را شـناخت  است پس اگر كسـي خـود   تعالي عين ذات اوست، فقرهم براي موجود ممكن عين ذات او

به اين دليـل اسـت كـه خـود را      ،شناسد و اگر كسي حق را نديدبسته به حق است، يقيناً حق را ميذاتش وا
   .فراموش كرده است

 ـ   «در آية كريمة  بح نـُوا أشَـَدالَّـذينَ آم و اللَّه بَكح مَونهبحأَندْاداً ي ونِ اللَّهنْ دذُ متَّخنْ ينَ النَّاسِ مم و ه » ا للَّـ
ن كساني هستند كه غيرِ خدا را دوست مشركا. اندآدميان به دو گروه مشرك و مؤمن تقسيم شده) 165/بقره(

بيشـتر  . دارند، آنگونه كه بايد خدا را دوست داشته باشند؛ اما مؤمنان محبتشـان بـه خداونـد شـديدتر اسـت     
داننـد  متكلمان محبت مؤمن به خداوند را به معناي تعظيم و مدح و ثناي خداوند و عبادت خالص براي او مي

-دانند؛ از ايناما عارفان محبت را نتيجة معرفت مي. اب و ترس از عقاب استكه همراه با اميد به پاداش و ثو
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  ).178: 4، 1420فخر رازي، : نك(رو هر كه معرفتش به خداوند بيشتر باشد، محبتش شديدتر است 
إنّ اللـّه  «و بنـابر حـديث    8شود، معرفت به كمال و زيبايي اوسـت آنچه سبب محبت خداوند در دل آدمي مي

خود  است و خداوند آن را براساس شاكلة آيينة حق ،خداوند زيباست و از آنجا كه عالمَ» حب الجمالجميل ي
عارف با نظر در عالم و تفكـر در  . ، عالمَ نيز در نهايت زيبايي است)84/ اسراء( »شاكلَته  كُلٌّ يعملُ على« آفريد

يجاد ابتهاج است و اين نوع ابتهاج فقط بـراي كسـي   شود؛ زيرا ويژگي زيبايي، امي آن محبتش به خدا افزون
بـه   ؛ چنـين شخصـي  )153-154: 1، 1366 ملاصـدرا، (ها باشد شود كه قلبِ او پيراسته از كدورتحاصل مي

  .نائل آمده است؛ مقامي كه در بين كائنات مختص آدمي است» مقام محبت«
  دوست داشتنِ ديگران. ج

ر واقع، شناخت اسما و صفات اوست، محبت به اسماي الهي كه موجـودات  بعد از شناخت واقعي خداوند كه د
لازمة اين دوسـت داشـتن ايـن اسـت كـه آدمـي در زنـدگي فـردي و          .شودعالمَ هستند، در آدمي ايجاد مي

مبارزه با ظلم و جنايت و حتي برخورد شـديد بـا   . اجتماعي، حق هر موجودي را آنگونه كه بايد به جاي آورد
اي است كه وجود آنها را تسخير كـرده  آدميان شرير نشانة دوست داشتنِ حقيقت آنهاست؛ زيرا شرارت بيگانه

  .است
به باور  .حكمت متعاليه دوست داشتنِ همة كائنات و به خصوص، افراد نوعِ انسان است لِ اساسي اخلاق دراص

آدمي به وجه استعداد و قوه داراي تمامي آن چيـزي اسـت كـه در هسـتي     ) 180-181: 7، 1981(ملاصدرا 
ي و طبيعـي در ابتـداي   وجود دارد؛ يعني هر جنسي از اجناسِ موجودات و هر عالمي از عـوالم عقلـي و نفس ـ  

در او موجود است و از آنجا كه هر ناقصـي مشـتاقِ كمـال اسـت، آدمـي مشـتاق و        ،بطور ناقص ،خلقت آدمي
تمامي كمالات اصـالتاً در حـق تعـالي موجـود اسـت و بـه       . محب چيزي است كه داراي تمامي كمالات باشد

ين هر انساني ـ از آن جهت كه انسان است ـ محبـوب    بنابرا. در عالمَِ هستي و در نوعِ انسان وجود دارد ،عرضَ
ي «با بيان حديث قدسـي   ملاصدرا .است و قابل دوست داشته شدن زمخشـري،  (» حنَفـاء   عبـادي   خَلَقـْت   إِنِّـ

دهد كه ذات انسان از آن جهت كه انسان و داراي قوة ناطقه است، پاك و زيباست توضيح مي) 39: 3، 1417
-از ايـن . بد، نوعي بيماري و خروج از حالت طبيعي است كه منافات با فطرت الهي انسان داردو گناه و افعالِ 

پيامبران را فرستاد و پس از ايشان امامان معصوم و اوليـاي او آمدنـد تـا آدمـي را بـه يـاد        خداوند روست كه
: نـك (ويش را دوست بدارند فطرت اصلي خود اندازند و از اين طريق آدميان خود را، خداوند را و همنوعان خ

1363 :202-201.(  
  

  نتيجه
داند كه با صفاي نفس و به كمال رسـاندنِ قـوة نظـري و قـوة     ملاصدرا حكمت را تخلق به اخلاق الهي مي. 1

  .يابدعملي در آدمي تحقق مي
آدمـي در  محبت ورزيدن كه نتيجة معرفت به زيبايي است، در ميان كائنات، مختص به آدمي اسـت؛ زيـرا   . 2

هـا شـوق بـه معرفـت را در     اين ويژگـي . ابتداي خلقت، ضعيف است و نيز بنابر آية قرآن ظلوم و جهول است
  .كند كه نتيجة آن محبت ورزيدن به تمامي موجودات استانسان ايجاد مي



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

اشان، دوست داشتنِ خداوند اسـت؛ امـا دشـمن داشـتنِ     دوست داشتنِ تمامي موجودات، از جهت وجودي. 3
  .شيطان و كفر و ظلم و مانند آن از جهت خلقي آنهاست

لازمة دوست داشتن موجودات اين است كه آدمي در زندگي فردي و اجتماعي، حق هر موجودي را آنگونه . 4
مبارزه با ظلم و جنايت و حتي برخورد شديد با آدميـان شـرير نشـانة دوسـت داشـتنِ      . كه بايد به جاي آورد

  .اي است كه وجود آنها را تسخير كرده استزيرا اصلِ شرارت، بيگانهحقيقت آنهاست؛ 
 .خداوند و مخلوقات او را دوست داشـته باشـد  كمالِ آدمي در زندگي فردي و اجتماعي اين است كه نشانة . 5

 ـ ... اطاعت از اوامر الهي، محبت به همنوعان، لعنت كردن به زبان و در عمل به شياطين و  ت از مصـاديقِ محب
  .ورزيدن به خود و ديگران است

  
  هانوشتپي

فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كما أن مجرد البحـث مـن غيـر مكاشـفة نقصـان      «. 1
  ).326: 7، 1981ملاصدرا، (» عظيم في السير

است بـه ايـن    دانند كه توصيف نوع انسانبسياري از مفسران قرآنِ كريم ظلوم و جهول را از صفات ذم مي. 2
؛ زيرا آنها با انجام گناهان به )240 :4 ، 1418، بيضاوى: براي نمونه نك(اعتبار كه اغلبِ آدميان چنين هستند 

 :8 تـا،  طوسـي، بـي  : نك(خود ظلم كرده و جاهل به موضعِ امانت و استحقاقِ عقاب بر ارتكابِ معاصي هستند 
تنِ مقاله آمده است ـ  با معنايي خاص از ظلـوم و جهـول،    كه در ماي همچون ملاصدرا ـ چنان اما عده ).367

ظلوم و جهول بودن، عربي از نظر ابن. بر اين باورند كه خداوند با بيان اين دو صفت، آدمي را مدح كرده است
نفـسِ منسـوب بـه عبـد و نفـسِ      : هم مذمت انسان و هم مدح اوست؛ زيرا نفسِ آدمي داراي دو اعتبار اسـت 

انسان دو حالت «: ه اعتبار اول ظلوم و جهول بودن مذمت، و به اعتبار دوم مدح انسان استب. منسوب به حق
اگـر در  . اي كـه مـدبر مـاده اسـت    اي كه مجرد از ماده است و حالت عقلي و نفسيحالت عقلي و نفسي: دارد

است ) قويماحسن ت(حالت تجريد از نفس خود باشد ـ گرچه در حس متلبس به آن باشد ـ در بهترين حالت   
إنَِّ «و اگر لباسِ نفس او ماده باشد، همانگونه كه در عالم حس اسـت در زيـان خواهـد بـود و آيـات شـريفة       

الْإِنسْانَ لكََفوُر« »كَفَّار إنَِّ الْإِنسْانَ لظََلوُم« »لكََنوُد هرَبرٍ« »إنَِّ الْإِنسْانَ لُي خسكـانَ ظَ  « »إنَِّ الْإِنسْانَ لَف ه لوُمـاً  إِنَّـ
  ).616: 2تا، عربي، بيابن(» در مورد او صادق خواهد افتاد» جهولًا

علامه طباطبايي نيز معتقد است كه ظلم و جهل گرچه ملاك ملامت آدمي و عتابِ خداونـد بـر اوسـت؛ امـا     
كانـا  الظلم و الجهل فـي الإنسـان و إن   «: همين ظلم و جهل است كه مصححِ حملِ امانت و ولايت الهي است

بوجه ملاك اللوم و العتاب فهما بعينهما مصحح حمله الأمانة و الولاية الإلهية فإن الظلم و الجهل إنما يتصـف  
جبل ظـالم أو  : بهما من كان من شأنه الاتصاف بالعدل و العلم فالجبال مثلا لا تتصف بالظلم و الجهل فلا يقال

وات و الأرض لا يحمـل عليهـا الظلـم و الجهـل لعـدم      جاهل لعدم صحة اتصافه بالعدل و العلم و كذلك السما
 ).350: 16، 1417طباطبايي، (»صحة اتصافها بالعدل و العلم بخلاف الإنسان

هنگامي كه خداوند امانت را بر مخلوقات عرضه كرد، هر مخلوقي كـه  «: گويدملاصدرا در عبارتي ديگر مي  .3
تـوان  [اجسام به خاطر بعد مناسـبت  : ناخت و قصد آن ننمودبه تابش نور الهي منور نبود، شرافت امانت را نش
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نداشـتند كـه بـا نيـروي     ] مانند بـدن آدمـي  [و ارواح فرشتگان و غير آنها نيز چون مركبي ] پذيرش نداشتند
اما آدمي به خاطر ... ظلومي و جهولي آن را حمل كند، قصد آن امانت نكردند و به حقيقت آن معرفت نيافتند

بنابراين ظلومي و جهـولي در حـقِ حامـل امانـت و     . ماني و قوة ظلومي و جهولي، آن را پذيرفتاستعداد جس
ملاصـدرا،  (»كسي كه حق آن را ادا كند، مدح است، و در حق خيانت كنندگان بـه آن امانـت، مـذمت اسـت    

 .)163-164: الف 1360
  :عربي داردمولوي نيز تعابيري در مثنوي، شبيه به تعبير ابن. 4

  ر چه گويم عشق را شرح و بيان       چون به عشق آيم خجل مانم از آنه    
  )112-1/113مثنوي، (تر است گر است          ليك عشقِ بي زبان روشنگرچه تفسير زبان روشن    

محبت يـا عشـق يـا ميـل     «. دانددر واقع، ملاصدرا محبت را مانند وجود داراي معني و حقيقتي واحد مي. 5
د حقيقتي است كه در تمام اشياء ساري است، ليكن عامة مردم به دليـل عـادت يـا مخفـي بـودن      مانند وجو

توان بر خداوند لفـظ عشـق و   اين ميبنابر). 340: 6، 1981،ملاصدرا(» نامندمعني، اشيا را به اين اسامي نمي
ت و معشـوقيت او  وجود او از نظر شدت و كمال نامتناهي است؛ عشـق و عاشـقي  . عاشق و معشوق اطلاق كرد

العـالم  (ترين علوم است و علم او كامل) اجمل من كل جميل(» خداوند زيباترين زيباهاست«. نيز چنين است
  ). 142-143 :1375سبزواري، (» لذا ابتهاج و عشق او، تام و فوق التمام است). فوق كل ذي علم

اينكه حي و ناطق است، چـه جمـاد باشـد، چـه     خداوند چيزي را در عالم خلق نكرد مگر  ،عربيابنبه باورِ . 6
 بنابر اين هر چه در عالم طبيعت موجود است، جسم متغذي حساس و حيوان ناطق اسـت . نبات و چه حيوان

؛ اما اهـلِ كشـف دائمـاً و    كنندادراك نمي نامحرمان نطق موجودات را جاهلان و). 393: 3تا، عربي، بيابنن (
  ).77: 2همان،  ( شنوندـ نطقِ جمادات و نباتات و حيوانات را ميدر عالم حس ـ و نه عالم خيال 

  سنگ بر احمد سلامي مي كند         كوه يحيي را پيامي مي كند       
  )1019-3/20مثنوي، (ما سميعيم و بصيريم و خوشيم        با شما نامحرمان ما خامشيم        

ايـن  . بلكه در عالم حس و به لسان ذات اسـت  ؛حال نيست نطق موجودات در عالم خيال و به لسانبنابر اين 
معني، لطيف است و كساني كه در حجاب كثيف هستند، قادر به درك آن نيستند، بايد پرده برافتد تا معنـي  

  ).60: تاعنقاء مغرب، بي(درك شود
  چون شما سوي جمادي مي رويد        محرم جان جمادات چون شويد     

  الم جـانها رويـد         غلغـل اجـزاي عـالم بـشـنويداز جمـادي عـ     
  فـاش تسبيح جمـادات آيـدت         وسوسه تـأويلهـا نـربـايـدت     
  )1021-3/4مثنوي،  (چون ندارد جـان تـو قنـديلها         بهر بينش كـرده اي تـأويلها      

-آل(فَإنَِّ اللَّه يحب المْتَّقـينَ ) 222/بقره(التَّوابينَ و يحب المْتطَهَرينَإنَِّ اللَّه يحب  :اي از اين نوع آياتنمونه. 7

نينَ ) 76/عمران ابِرينَ   ) 134/عمـران آل( و اللَّه يحب المْحسـ ب الصـ ه يحـ ب   )146/عمـران آل(و اللَّـ ه يحـ إنَِّ اللَّـ
إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات سيجعلُ لهَم ) 42/مائده( للَّه يحب المْقسْطينَإنَِّ ا) 149/عمرانآل(المْتوَكِّلينَ

  ).90/هود(و استَغْفرُوا ربكمُ ثمُ توُبوا إلَِيه إنَِّ ربي رحيم ودود) 96/مريم(الرَّحمنُ ودا
پرواز قلب در عليين و جولانش در حجب قدرتي «: كندفضيل نقل ميملاصدرا در مورد حقيقت معرفت از . 8
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داند؛ مگر اين كه گوشش از شنيدن باطـل كـر، چمشـش از ديـدن شـهوات كـور و       است كه كسي آن را نمي
ره  دام و عقلـه  دهـش  و لسانه كلّ اللّه عرف من«: قيل. زبانش از گفتار فضولات گنگ باشد ملاصـدرا،  ( »تحيـ

1366 ،7 :305.(  
از ديدگاه ملاصدرا امور متضاد در عالم ماده كه عالمَِ تفرقه و تضاد اسـت، در عـالمَ وحـدت كـه جـز خيـر       . 9

در واقع، لازم نيست كه مبادي اشياي شرّ و امور قبـيح داراي شـرّ و نقـص    . نيست، متوافق با يكديگر هستند
  ).383-384: 6، ج1981ملاصدرا، : نك(باشند 

و اعتبـر مـن أحـوال نفسـك الناطقـة      «: زنـد اين مطلب، نفس آدمـي را مثـال مـي   ملاصدرا براي تفهيم . 10
المفطورة على صورة الرحمن و هي حجة االله على الخلق فاعرف أن كل ما يصدر عنك من الأقوال و الأحوال و 
الحركات و السكنات و الأفكار و التخيلات هي مظاهر ما كمـن فـي ذاتـك مـن الصـفات و الأسـماء فإنـك إذا        

 -ببت أحدا و واليته دعتك تلك المحبة إلى أن يظهر منك ما يدل على محبتك إياه من المدح و التعظـيم أح
و التبسيط و التكريم و الدعاء له و إظهار الفرح و النشاط و التبسم و المطائبة و لو لم تكن أحببتـه لمـا ظهـر    

التي فيك و إذا عاديت أحدا ظهـر منـك    ء من هذه الأمور فهذه الآثار و النتائج مظاهر لصفة المحبة منك شي
كالشتم و الضرب و الذم و إظهـار الوحشـة و الكراهـة      من الأقوال و الحركات و الآثار ما يدل على معاداتك إياه

عنه و تمني زواله و تشهي نكاله فهذه الآثار مظاهر لصفة العداوة التي فيك و قـس علـى ذلـك نظـائره فهـذه      
انت متحدة مع ذاته تعالى بحسب الوجود و الهوية فهي متغـايرة بحسـب المعنـى و    و إن ك -الأسماء و الصفات

  .)147-148: 6، 1981ملاصدرا، (» المفهوم
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